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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

حد لازم مدد رساندشما را تا  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

رجال، شخصیت ها و چهره های /بخش:   داس ایشور

 تاریخی

۲۰۱۶/۰۶/۱۲ 

 

 استاد عبدالرحمن پـــــژواک
 جاویدانه شاعری از خاک حیرت بار

   
جنگ و سرنوشت آشفته سه دههء اخیر وطن، خسارات و 

بار آورد. آسیب زیاد و جبران ناپذیری به پیکر مادر وطن به 
مادی که به پیکر داغان سرزمین ما رسیده، در خسارات 

هرگوشه و کنار پرده از چهره برداشته واین امکان را برای 
صاحبنظران بخش اقتصاد، میسر میسازد تا به اساس تجارب و 
اندوخته های علمی خویش، حد و قیاس آنها را به ارقام ارائه 

نگ و بدارند. مگر با درد و اندوه فراوان در می یابیم، که ج
ویرانگری سرمایه معنوی وطن و وطندارن را یکدست به یغما 
برده و باز آبادانی آن بس دشوار می نماید. نمیشود با طرحی 
معادلات مجهول و معلوم، آشکار ساخت که چه مقدار پسمانی و 
زیان معنوی در اثر این پدیدهً شوم، به کشورما به میان آمده 

 است؟ 
طن را فرزندان دانشور و آفریده های گرانبهای هنری آنها احتوا میکند. از سوی بخش عمدهً سرمایه معنوی و

دیگر غربت که پدیدهً همسایه و همقدم جنگ است، به نیسان و جفاورزی با معنویت وطن، دست کمی از جنگ 
 ندارد.

بین رفته وبه  نسل جوان افغان درحد و حصر لازم از دارایی گرانبهای معنوی وطن که در روند جنگ، قسمأ از
این مسأله هنوزهم به بی تفاوتی تمام برخورد میگردد، آگاهی ندارند. ترس آن میرود و بعید نیست روزیکه نوجوان 
افغانی، دانشمندان و فرهنگیان بی بدیل وطنش را نشناسد ویا حداقل درین رستا زحمت تکاپو و جستجو را به خود 

 ندهد.
دیده کشور، که در شب و روز جنگ چشم به راهً صلح و ترقی وطن، دور یکی از ارکان سرمایه معنوی و جفا 

از کاشانه اش به حق پیوست، شادروان استاد عبدالرحمن پژواک بود. از کارنامهء او در تعارف افغانستان به سطح 
وماسی کار بین المللی کسی نتواند انکار کرد. استاد پژواک مرد اندیشه و قلم بود، عمری دراز را در عرصه دیپل

کرد، راه را برای شناخت گستردهً وطنش در سطح بین المللی باز کرد، شعر سرود، داستان ها آفرید، پژوهش های 
 دری، پشتو و انگلیسی دست یازید. دریفراوان در بخش های گوناگون انجام داد، به بلند گاه ادبیات زبان 

« باغبانی»ر و دانشور مرحوم قاضی عبدالله در دهکدهً میلادی در خانوادهً روشنفک ۱۹۱۷جناب پژواک به سال 
بود، « گندهارا»ولسوالی سرخرود ولایت همیشه بهار ننگرهار که پیش از اسلامی ساختن افغانستان، مرکز منطقهء 

 چشم به جهان کشود.
بستان عالی تا صنف چهارم در مکتب زادگاهش سبق خواند، بعدأ مکتب اندرابی کابل را ادامه داده و سپس از د

فارغ گردید. استادان و همصنفانش در ایام مدرسه سجایای اخلاقی و ذکاوت او را تحسین  ۱۹۳۶حبیبیه در سال 
 میکردند و باور داشتند که وی آینده درخشان را استقبال خواهد کرد.

امل آن گردید. طب تاسیس شده بود، خلاف اراده و ذوقش، ش پوهنخیچون در آن شبانه روز در شهر کابل تنها 
 در حالیکه طبع شعر آفرینش او را به سوی دانش بهداشتی رغبت نمیکرد.

رویداد های نهضت امانی، شهادت برادربرزگش در پیروزی راهً امانی، درگذشت نا بهنگام پدرش حدود سالهای 
حصیل او گردیدند. برخی میلادی، مسوولیت و تهیه نفقهء خانواده، پیش زمینه هایی بودند، که مانع ادامه ت۳۸/۱۹۳۹

از دوستان او به دین باور اند که که تشویق و توصیه های حلقهء شاعران آن وقت، نیز سبب شد تا وی تحصیلات 
 خود در رشتهء طب نا تمام گذارد و به ادبیات و فرهنگ رو آورد.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

فت برگردان زبان انگلیسی گی کاری خود را از انجمن تاریخ آغازید که آنجا به صاستاد عبدالرحمن پژواک زند
شروع به کار کرد. در صمن به نوشتن آثار ادبی و هنری نیزمیپرداخت. چندی بعد در شعبات ریاست مستقل 
مطبوعات کار کرد. سپس مدیر مسوول روزنامه اصلاح مقرر گردید و پسانها آژانس باختر را رهبری کرد و به 

آوریست، آقای پژواک در ایام تصدی خویش در ادارات گوناگون ریاست نهاد پشتو تولنه منسوب گشت. شایان یاد 
دار ماند و آن را دامن و رونق بخشید. بنابر اندوخته های ادبی و مطبوعاتی و فرهنگی، به اصل آزادی بیان وفا

 تجارب فرهنگی، دوست داشت تا در عرصهء سیاست و دیپلوماسی کار کند.
ان دیپلوماسی گذاشت. در زمان اندک استعداد و توانایی خود را میلادی پا به مید ۱۹۴۶جناب پژواک سال 

 متجلی ساخت و با فرا گیری علم سیاست، پشت کار و نیرو سرشارش، نردبان راهً دیپلوماتیک را تندتر بالا رفت.
کار سالیان زیاد به صفت سفیر کبیر و نماینده دایمی افغانستان، در سازمان ملل متحد با مسوولیت و علاقمندی 

کرد. عمکرد او در کارزار عرصهء دیپلوماسی از هر باب چشمگیر بود و بنابر ژرف فهم و میزان تجارب به 
وظایف خطیر دیپلوماتیک گماشته شد که از آن جمع؛ ریاست کمیسون تجدید نظر بر منشور سازمان ملل، ریاست 

را میتوان نام « نامیبیا»ملل برای کمیسون حقوق بشر، ریاست مجمع عمومی و ریاست اسامبلهء خاص سازمان 
 برد.

درین گستره او نماینده مردم و فرهنگ با وقار خاک حیرت بارش بود. کوشش های او به عضویت رساندن 
، پیوستن به «یونسف»و « حقوق بشر»، «یونسکو»افغانستان، در سازمان های تحت اثر سازمان ملل متحد مانند 

ر های شامل نهاد عدم انسلاک در عرصه بین المللی برازنده و ستودنی اعلامیه حقوق بشر و تحرک نقش کشو
 است.

مسجل به اسناد موجود در آرشیف سازمان ملل متحد، استاد پژواک، مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت ها که به 
فأ قبل از کوشش های آن استاد، صر« حق خود ارادیت»هم گفته میشود، میباشد. به سخن دیگر « خود ارادیت»آن 

به شکل یک اصل سیاسی شناخته شده بود. مگر در اثر عرقریزی وی منحیث حق مسلم ملت ها در منشورسازمان 
 ملل قید گردید.

شایان یاد آوریست که نماینده گی افغانستان در سازمان ملل متحد، به پیمانه ایکه در مدت تصدی آقای پژواک 
تلاش و درخشنده بود، در سالهای بعدی و حتی تا اکنون آن جلوه و درخشش را ندارد. حضور قوای فعال، پر 

متجاوز اجنبی در کشور از یکسو و تجرید افغانستان درجامعهء جهانی و نبود شخصیت پرکار و مستعد در رأس 
لیکه با در نظرداشت فعالیت نماینده گی، موجب این همه عقبمانی و در جا افتادن آن نماینده گی گردید. در حا

، فرهنگ کهن و موقعیت او در آسیای ۱۹۷۸افغانستان در ایجاد نهضت عدم انسلاک، بیطرفی فعال سالهای پیش از 
 مرکزی، دلایل مقنع برای فعال بودن و داشتن موقف برازنده تر در آن سازمان تواند بود.

 نوشت: 1995جون  15بود، در نامهء مورخ  آقای پتروس پتروس غالی که دو دوره سرمنسی سازمان ملل
یکی از موسسین نظام  1947سفیر پژواک با تحقیق و مطالعه در ساحهء کار و کارگر ملل متحد طی سال »

موسسهً جهانی بشمار می آید. وی برای کشورش افغانستان و برای موسسهء ملل متحد، منحیث   خدمات ملکی این
بکار آغاز کرد. ما او را به مثابهء یک  1958ماینده دایمی کشورش از سال یک شخصیت ممتاز به صفت سفیر و ن

انسان دارای مهارت و استعداد های گوناگون بیاد خواهیم آورد. به حیث یک شاگرد طب، یک شاعر، یک روزنامه 
مت کرد و هر نگار، یک دانشمند و یک سیاستمدار، یاد خواهیم کرد که با لیاقت و کفایت به نفع جهان و کشورش خد

 «.دو از این مساعی وی مستفید شدند...
  

که معنویت ستیزی در کشور ما رخنه یافت و در راستا های گوناگون جامعه فاجعه برانگیخت،  ۱۹۷۸سال 
استاد پژواک هم از وظایف رسمی کناره گیری ورزید. ولی عشق او به مردمش و محبت او با خاک نازنینش 

در آن سالها، کار های در عرصه حقوق بشر در افغانسان، انجام داد که موجب خشم رژیم هیچگاهً کاستی نپذیرفت. 
حاکم گردید. بناأ به سیل هموطنان مهاجرش می پیوندد مگر در غربت با علاقه به تلاش های وطنی خویش ادامه داد 

 ۱با وصف اینکه با مریضی دست و پنجه نرم میکرد، از مبارزه اش هرگز سوا نشد 
ن سالها مقالات او در مطبوعات بیرونمرزی در پشاور، اروپا و امریکا به نشر میرسیدند. عشق به وطن، در آ

محبت به وطنداران و پشتبانی از مبارزه و مقاومت ملی مردم افغانستان چو اشعهء آفتاب از همه سروده و نبشته 
ی از هم پاشیده، کمتر از اسم خاص و یا هایش میدرخشیدند. در امر مبارزهً پاک وطنی علیه قشون متجاوز شورو

گروهی مشخصی نام برده است. کلمات جهاد و مجاهد در مقایسه با واژهً گان مبارزهً ملی، مقاومت ملی، مبارزین 
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ملی و پیکار وطنی که مفهوم و دامنهء وسیع دارند، کمتر بکار برده است. از کدام تنظیمی جهادی، حزبی و 
رایش شخصی قدردانی نکرده، بل از هر گام وطنی، حرکت ملی و دسته جمعی پشتبانی سازمانی سیاسی از روی گ

 میکرد. در گوشهء از یک مقالهء اش میخوانیم:
در یکی از مقاله های گذشته این نویسنده به موضوع شناسایی مقاومت مردم افغانستان در مقابل روسیه و رژیم 

ازین شناسایی، شناختن مشروعیت تنظیم مبارزین آزادیخواه  تحت حمایت آن در کابل اشاره کرده بودم. مراد
 افغانستان به سطح بین المللی است.

مردم افغانستان و همه احزاب سیاسی آن به استثنای حزب )پرچم و خلق( با مداخله روس بدون مکث و درنگ 
نظامی پرداخت و عملأ مخالفت خود را اظهار کردند. روس برای سرکوبی این مخالفت ملی، به تجاوز مستقیم 

فیصد مردم افغانستان مقابل شد و تا  ۹۹قشون خود را در خاک افغانستان پیاده کرد. این تجاوز با قیام و مقاومت 
 ۲کنون بیشتر از هفت سال دوام کرده است.

در عرصهء مبارک فرهنگ و آفرینش هنری، کار های او همیش چشمگیر بوده از قدرت و استعداد شگفت 
هره برده اند. در سرود های شعری او واژه هایی به کار رفته که از سچه گی زبانی و از عشق وطنی پیام انگیز ب

میدهد. شعر های او در قالب کلاسیک وهم در جامهء نو با عظمت و سر افراشته اند و هیچگاه خواننده فرهیخته، 
دری تکیه زد، بنابر شخصیت  دریامخ ادبیات سروده ای او را تفننی نپنداشته است. با وجود اینکه او به قلعهء ش

عالیش هرگز استادان خود را فراموش نکرد و آنها را با ارج و احترام یاد میکرد. " استاد بیتاب ملک الشعرا به ما 
  ۳درس زبان دری میداد. عمر وی دراز و آثار فیض وی عام و جاویدان باد."

همیش دوست داشت، قطع نظر از اینکه کدام اقلیم سیاسی به وطن سایه استاد پژواک وطن و وطندارانش را 
افگنده و افغانها پیرو کدام آئین بوده اند، او با مردمش بوده و در کنار آنها از لحاظ ذهنی ایستاده بوده است. او روان 

خانهء مشترک و  محبت پرخلوص او را به« مردان پارو پامیزاد»زندهً سرمدی داشت، شعر بی نظیر او به نام 
سرشت رادمردانهء افغانها را تبارز میدهد. به گواهی برگ های زریرین تاریخ، حمله اسکندر مقدونی به افغانستان 
به منظور راهگشاهی به هند، زمانی صورت گرفته بود، که افغانها هنوز پیرو آئین هندو، بودا و زرتشت بودند. به 

کهنه گی و فرسوده گی ندارد و در هر برش روزگار، معرف فرهنگ « امیزادمردان پارو پ»پنداشت این قلم سرودهً 
 افغانها است و از هر باب ناب و ستودنی.

در شهر « پژواک»از استاد عبدالرحمن پژواک آثار ارزشمند زیرین به جا مانده و نهاد فرهنگی و انتشاراتی 
 حال اقبال چاپ نیافته اند، پیگیر تلاش میورزد:نیویارک ایالات محتده امریکا، در چاپ و نشر آثار او که تا 

  
 ـ کلمه داره روپی، پارچهء تمثیلی به زبان پشتو، چاپ پشتو تولنه.۱
 ـ آریانا، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان۲
 ـ افسانه های مردم، چاپ کابل از سوی رادیو افغانستان۳
 انگلستانـ افغانستان کهن، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ ۴
 ـ پشتونستان، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان۵
 ـ دو مقاله مفصل در مورد مسأله و روز پشتونستان، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان۶
 چاپ کابل دریـ پیشوآ، اثر جبران خلیل ترجمهء به ۷

 اپ کابلچ دریـ باغــبــان، اثر رابندر ناتهـ تاگور، ترجمهء به زبان ۸

 ۴ـ گلهای اندیشه، مجموعه شعری ۹

 شهر پشاور ۲۰۰۱ـ بانو بلخ، مجموعه اشعار دری و پشتو، ناشر موسسه پژواک، ۱۰

ـ   الم  اش ناش  کن، پاس  خ اس  تاد پ  ژواک ب  ه ش  اعر انگلیس    ویلی  ا  پ  ت رو  در راب   ه ب  ا مب  ارزین ۱۱

 ۲۰۰۳چاپ دو  سال  ۱۹۹۶افغانستان، موسسه نشرات  پیوند، شهر ویرجینیا 

ـ آواره، داستان نش ر در رادی و افغانس تان بع د  از س وی م بع ه مش رلا  در وری ت ننگره ار ب ه چ اپ ۱۲

 رسید.

 ۱۳۳۸ـ گلهای کوه  چاپ مجله کابل، سال ۱۳

ـ   افس  انه ه  ای م  رد ، مجموع  ه داس  تان ه  ای کوت  اه، چ  اپ کاب  ل، بع  د  در فرانس  ه ب  ه زب  ان فرانس  وی ۱۴

 برگردان و چاپ شده.
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 ن، مجموعه شعری، چاپ پشاور.ـ حدیث خو۱۵

 مهین من، مجموعه شعری، چاپ پشاور.  ـ۱۶

 ـ احساسا  و عواطف، مجموعه اشعار فلسف .۱۷

 ـ یک زن، داستان بلند.۱۸

ـ حوض خاص، داستان فولکلوریک در مورد حوض خاص سپین غ ر و چش مهء س ل انپور س فل  ک ه ۱۹

 نزد هندوان افغان دارای احترا  بسیار است.

گذشته از آثار که در بار ذکر گردیدن د، ما ار  و س یمینار ه ای زی اد از اس تاد وار ما ا  ب ه ج ا مان ده ک ه 

 تلاش و کاوش مداو  را می لبند تا الابال چاپ نصیب گردند.

  

با دریغ و درد، اس تاد گرام   عب دالرحمن پ ژواک ش اعر، داس تان ن ویل و دیپلوم ا  ب زرز کش ور روز 

عیس  وی، در ان  ده گ  اهء پش  اور چش    از  ۱۹۹۵هج  ری خورش  یدی م   اب   ۱۳۷۴س  ال  ج  وزای ۱۸پنجش  نبه 

 جهان پوشید. جنازه اش در لاریهء باغبان  به خاک سپرده شد و به فردوش برین رحلت فرمود.

 کسی را که فطرت بود ایزیدی

 روانـــش بود زندهً ســـــــرمدی

  

 و اینک دو لا عه شعر از آن استاد گران ارج:

  

 نده و خاموشییک خ

  

 بر خیز به ساغر کن سالا  م  ناب اندر

 گویند بهار آمد تا ک  تو به خواب اندر

 دی پیک بهاران گفت پیمانه دی پر شد

 بر خیز به کامش کن یک پیک شراب اندر

 ولات طرب عیش است اوان نشاط و سرور 

 از زخمه شراب افگن در کاش رباب اندر

 چیده از رله طبیعت بین ساغر به چمن 

 آنادر که م  ناید هرگز به حساب اندر

 ابری  خورد بشکن مینای جنون پر کن

 حیف است ز هشیاری باش  به سراب اندر

  

 حضر  الابال رهوری بیت  دارد، بدین م لب:

 من بنده آزاد ، عش  است اما  من

 عش  است اما  من، عال است غلا  من

  

 استاد پژواک در ارتباط آن سروده است:

  

 پــــیــــــــــام

  

 من ماتدی  خویش ، کل نیست اما  من

 بادار ندار  من، کسن نیست غلا  من

 از روی و ریا رست ، تا لابلهء خود هست 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 رو سوی دل آورد ، آنجاست ماا  من

 آداب رکوع من، خ  کردن زانونیست

 بر سینه نهادن دست، نبود به لایا  من

 زمن چشمهء خورشید ، نه ماه فروغ اندو

 محتاج به سالا  نیست، پر بودن جا  من 

 چون ثابت وسیاره، بر جای  و آواره

 بر جبههء هر کوکب، ثبت است دوا  من

 با عابد فرزانه، از دور اشار  کن

 بر عارف دیوانه، بفرست سلا  من

 ایکاش نم  بود ، انسان که نمیگردید

 اندیشه من پخته، در ف ر  خا  من

 بند امام  بود" الابال " غلام  بود، در 

 من بنده آزاد ، کل نیست اما  من

 " پژواک " ندای خود، هست  نه صدای غیر

 پژواک جوانان را، این است پیا  من
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